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  17/3/85: ، پذيرش16/2/85: دريافت  

  
 »ماركسيسم پسا«پسا ماركسيسم و 

 
 ∗محمدرضا تاجيك

 

  چكيده
 اين  بايست، به بازانديشي پروژه سوسياليسم بينديشيم؟ ارنستو لاكلاو و شنتال موفه، در پاسخ به               چرا امروز مي  

پرسش، تلاش دارند  در تاريخ معاصر، نقشي فعال و آگاهانه و نه انفعـالي و كوركورانـه را در پـيش گيرنـد                        
هايي كه در آن سهيم هستند و فهـم تغييراتـي كـه        ، از كشمكش  )به طور نسبي  (هدف خود را انتزاعي روشن      

رسند كه لازم است با بهره بردن         ميدهند، قرار داده و در واپسين تحليل، بدين نتيجه            پيش چشمانشان رخ مي   
  .از روش واسازي دريدا، شالوده و ساخت ماركسيسم ارتدكسي را مورد چالش جدي قرار دهند

 »گـرا، جـوهرگرا و جهـان شـمول        تقليـل «هـاي     لاكلاو و موفه از يك سو، به چالشي بنيان كن عليه رويكـرد            
هـايي كـه    هآموز: شتي خاص از جامعه روي آوردندبرخاستند و از سوي ديگر، به نقد آموزهاي مبتني بر بردا   

جـوهرگرايي  (دهند    جامعه را از دريچه عناصر مستقلي و داراي هويتي خاص مورد تحليل و تعريف قرار مي               
بـا ايـن    . ندشودگ و بدين ترتيب، افقي فراسوي ماركسيسم ارتدوكسي، فراساختگرايي و هرمنوتيك         ) عناصر

: هـاي نظـري و فلـسفي نظيـر          ئوريك خـويش را بـر شـماري از جريـان          هدف، اين دو متفكر نقطه عزيمت ت      
هوسـرل و هايـدگر،      شناسـي فوكـو، روانكـاوي لاكـان، پديدارشناسـي           واسازي دريدا، تبارشناسي و ديرينـه     

، رهيافت فراتحليلـي ويتگنـشتاين و     ...)سوسور، بارتز و    (شناسي مدرن     پراگماتيسم رورتي، زبانشناسي و نشانه    
  . بنا نهادندهژموني گرامشي
  .ربطي، هژموني م، پسامدرنيسم، راديكال دموكراسي، گفتمان، هويتسپساساختگرايي، پساماركسي :واژگان كليدي

__________________ 
 dr_mohammadrezatajik@yahoo.com                    علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتيگروه  استاديار ∗
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هسته ... ي خود ادامه دهد  ا بتواند به حيات حاشيه» زمانه نوين«مگر اين كه چپ با پذيرش «

تر  ه نظم نوين منعطفانبوه فورديستي ب مركزي زمانه نوين را چرخش از اقتصاد توليد
اما زمانه . دهد پسافورديستي مبتني بر كامپيوترها، فناوري اطلاعات و ربوتيك تشكيل مي

توليد انبوه، . جهان ما در حال نوسازي است. نوين چيزي بيش از تحولات اقتصادي است
تر، رويش هرز مناطق مسكوني و  مصرف انبوه، كلان شهر، دولت به عنوان برادر بزرگ

ثباتي، ارتباطات،  پذيري، تنوع، افتراق، بي ملت در حال افول هستند و انعطافـ   تدول
هاي ما،  در اين فرايند، هويت. باشند المللي شدن در حال ظهور مي تمركززدايي و بين

، ما در حال گذار به اند  از خود و به همراه آن ذهنيت هاي ما در حال دگرگونيندركما
  ».عصري جديد هستيم

 (Marxism Today, october 1988) 

 

  مقدمه
» پساماركسيسم«، نهال انديشگي نويني به نام )1(هاي ماركسيسم ارتدوكسي بر ويرانه ما، در زمانه
» بديع«در آن نهفته و هم نشاني از چيزي » بدعت«يدن است؛ نهالي كه هم نشاني از نوعي يدر حال رو

است، و هم نويد دهنده » گسست« هم پيام آور به بيان ديگر، پساماركسيسم،. در آن آشكار است
سازه «؛ هم »توقف«هم » عبور«؛ هم »ادامه«هم » آغاز«؛ هم »فراسو«است و هم » مابعد«؛ هم »پيوست«

ماركسيسم . نيست» ماركسيسم«است و هم » ماركسيسم«؛ و در يك كلام، هم »سازه ساز«هم » شكن
داند، و ماركسيسم نيست، زيرا بت و  ري ماركس مياز ميراث نظ» خوانشي ديگر«است، زيرا خود را 

توان  نمي همچنين ماركسيسم است، زيرا. بتخانه ماركسيسم ارتدكسي را با هم به آتش كشيده است
تر تلاشي است براي  آن را محصول يك تحول و تبدل راديكال ايدئولوژيك تعريف كرد، بلكه بيش

صادي و فرهنگي جهان، و ماركسيسم نيست، زيرا هاي سياسي، اجتماعي، اقت انطباق با دگرگوني
توان آن  تر مي  حركتي براي روزآمد كردن ماركسيسم تعريف كرد، بلكه بيشتوان آن را صرفاً نمي

   )2(.را تلاشي براي تجديد ساختار و بازسازي كامل اين ايدئولوژي دانست
قابل تحليل » يسم سنتيراديكال«كه در چارچوب اصولِ  از اين رو، پساماركسيسم بيش از آن

گيري پساماركسيسم از  فاصله .باشد، در پرتو تحولات سياسي و فلسفيِ دو دهه اخير قابل فهم است
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ي جديد براي سياست، رها كردن بخشِ ا چپ مدرن و راست مدرن و تلاش آن براي گشودن عرصه
در عين .  استگرديدهعمده ميراث سوسياليسم را به دنبال داشته و نوعي چرخش گفتماني را موجب 

توان آن را رويكرد  ، ميبنابر اين. حال، اين امر باعث نشده كه پساماركسيسم به ورطه ليبراليسم بيفتد
  . هاي قبلي دانست سياسي مستقل و متمايز از گفتمان

» پساماركسيسم«كنند، پساماركسيسم هم   تصريح مي1از اين منظر، همان گونه كه لاكلاو و موفه
به معناي تلاش براي » پساماركسيسم«ها و اصول اساسي ماركسيسم، و هم  بازگشت به بنيانبه معناي 

 خوانش هاي جديد پساساختگرايي، واسازي، پسامدرنيسم و فمنيسم در باز بهره بردن از تئوري
ي كه آن را با فضاي جديد فرهنگي مخالف دكترين ماركسيسم كلاسيك ا  به گونه است،ماركسيسم
يك جنگ «ي از ا ، پساماركسيسم آميزه2 به تعبير استوارات هال(Stuart, 1998:2) .مرتبط كند

  .    درون حوزه دانشگاهي است4»يك جنگ موضع« عليه چپ ماركسيستي و 3»مانور
كنند همچون بازيگران مؤثر  با اين تصوير و تعريف از پساماركسيسم، اين دو انديشمند تلاش مي

 فعال و آگاهانه و نه انفعالي و كوركورانه را در دستوركار معرفتي خود در تاريخ معاصر، ايفاي نقشي
هايي كه در آن سهيم هستند و  از كشمكش) به طور نسبي(قرار دهند و هدف خود را انتزاعي روشن 
  . دهند، تعريف نمايند فهم تغييراتي كه پيش چشمانشان رخ مي

ي متفاوت ا  سوسياليستي كه امروزه با چهرهواقعيت تاريخي پروژهلاكلاو و موفه، به اعتقاد . 1
توان تعهد و  بروز و ظهور يافته، با واقعيت تاريخي چند دهه پيش تفاوت زيادي دارد و تنها زماني مي

رسالت خود، به عنوان يك متفكر و سوسياليست، را به انجام رساند كه از همه تغييرات آگاه بود و در 
به تصريح آنان، تنها راهنماي .  سطح تئوري پافشاري كردكوشش براي رسيدن به همه نتايج در

باشد كه لئوناردو به عنوان قانون » دقت بسيار و عميقي«بايد  ها براي انجام اين وظيفه، مي سوسياليست

__________________ 
1. Laclau and Mouffe. 

2. Stuart Hall. 

3. war of manoeuvre. 

4. war if position. 
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بازاني كه صرفاً به دنبال حمايت از  دقتي كه هيچ فضايي براي شعبده: كند كار فكري از آن ياد مي
  .(Laclau and Mouffe,1985:1) اقي نخواهد گذاشتيك توجيه متروكند، ب

اين چهره متفاوت واقعيت تاريخي پروژه سوسياليستي، ريشه در تحولات ژرفي دارد كه در زمانه 
برخي از اين تحولات در فضاي سياسي و فرهنگي موجود، عبارتند . ما در حال حادث شدن هستند

  : از
  داري كه منجر به افول طبقه كلاسيك كارگر شده است؛  هسرماي 1هاي ساختاريِ تغيير در گشتاوري ـ
ي يجا داري در حوزه زندگي اجتماعي كه آن را دستخوش جابه سرمايه نفوذ عميق روابط توليدـ 

  و دگرگوني كرده است؛
 دستگاه بوروكراتيك دولت رفاه، منجر به توليد اشكال جديد اعتراضات اجتماعي شده است؛ ـ 

ا در كشورهاي جهان سوم، الگوهاي كلاسيك مبارزه طبقاتي را به چالش ه ظهور بسيج تودهـ 
 طلبيده است؛

كالايي شدن زندگي و بوروكراتيك شدن روابط اجتماعي و رشد اشكال جديد فرهنگي كه با توسعه ـ 
 .اند هاي سنتي شده اي و تزلزل هويت گيري فرهنگ توده ابزارهاي ارتباط جمعي مرتبط هستند و باعث شكل

كه خود را تسليم   ي جز اينا  ز اين رو، به اعتقاد آنان، در اين وضعيت، چپ هيچ گزينها
به بيان ديگر، چپ براي . هاي جديد اجتماعي نمايد، ندارد گرايي و منطق و منش جنبش كثرت

گردد، مگر از  است و اين نيز حاصل نمي) تئوريك(تضمين مانايي خود نيازمند پويايي عميق نظري 
اين فرايند، به نوبه . سنتيِ حاكم بر جريان چپ  2»سيانگاره سيا«نوعي واسازي راديكال رهگذر 

: خود، متضمن پيرايش چهره قدسي ماركسيسم و سوسياليسم و حذف و طرد اصول مقدسي همچون
 ،2»گرايي انقلاب«، 1»گرايي جزميت« ،5»گرايي دولت« ،4»گرايي اقتصاد« ،3»گرايي طبقه«

__________________ 
1. Structural transformation. 
2. Political Imaginary. 
3. Classism. 
4. Economism. 
5. Stateism. 
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 .است... و 5»گرايي جوهر« ، 4»گرايي شمول جهان« ،3»گرايي تاريخ«
پردازاني ماركسيستي همچون كائوتسكي، به غايت خام  هاي ماركسيستي نظريه به نظر آنان آموزه

انگارانه است آن هم درست به همان معناي ابتدايي و حقيقي اين كلمه كه بر مبناي آن  و ساده
سازي رو به افزايش ساختار اجتماعي و  باره فرايند سادهاي در آشكار نظريه كائوتسكي به نحوي كاملاً

به اعتقاد لاكلاو و موفه، جامعه كاپيتاليستي به سوي . كند هاي نهفته در بطن آن، ارائه مي آنتاگونيسم
ها قرار دارد؛ و  رود كه در دستان معدودي از بنگاه نوعي تمركز فزاينده دارايي و ثروت پيش مي

اي نيز با فقر رو به  ترين اقشار اجتماعي و مقولات شغلي و حرفه سريع گوناگوننوعي پرولتاريزه شدن 
داري كه در خاستگاه  اين فقر و قوانين ضروري تحول سرمايه. شود گسترش طبقه كارگر تركيب مي

ها و كاركردهاي  داري جاي دارند، موانعي بر سر راه نوعي خودآئين شدن واقعي عرصه سرمايه
ثبات  هاي اندك و بي تواند به موقعيت  ميمبارزه اقتصادي صرفاً: ند هستقه كارگرموجود در متن طب

انجامد،  دست يابد و اين امر به نوعي انقياد موجود و بالفعل اتحاديه كارگري تحت سازمان حزبي مي
تواند موضع پرولتاريا را از طريق تسخير قدرت سياسي به ميزاني  سازماني كه خود به تنهايي مي

ها يا موارد ساختاري جامعه كاپيتاليستي، همچنين فاقد هر گونه  سويه. گير دست كاري كندچشم
از . شود ترين نوع ابزارگرايي ارائه مي به طور مثال، دولت بر حسب زمخت. اند يني نسبييشكل خودآ

انگاري موجود در پارادايم كائوتسكي، پيش از هر چيز، عبارت است از نوعي  اين رو، ساده
 نظريه كائوتسكي، نه صرفاً. اند هاي ساختاري كه برسازنده جامعه كاپيتاليستي سازي نظام تفاوت هساد

دهد، بلكه به اين علت كه از  هاي ساختاري بجا و مناسب را تقليل مي بدين دليل كه شمار تفاوت
ها   تفاوتكند و اين ها را تثبيت مي ها، آن طريق انتساب يك معناي واحد به هر يك از اين تفاوت

در . انگارانه است شوند، ساده خود به مثابه يك موقعيت و محل دقيق در متن نوعي كليت درك مي

                                                                                                       
1. Determinism. 

2. Revolutionism. 

3. Historicism. 

4. Universalism. 

5. Essentialism. 
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انگاري در يك ساحت سوم نيز حضور دارد، يعني آن ساحتي كه به نقش  نهايت، سادگي يا ساده
 كه در زمره اي اوليه با متون ديگري مقايسه شود اگر اين متن كائوتسكي. دهد خود نظريه ارجاع مي
خر ماركسيستي جاي دارند، آن گاه در مي يابيم كه اين متن خصلتي حيرت أنوعي سنت متقدم يا مت

اين متن خود را به منزله سيستماتيزه كردن و تعميم نوعي : انگيزتر را در دل خود جاي داده است
جايي كه هيچ نوع    از آنكند ، عرضه ميتجربه شفاف و واضح كه در برابر انظار همگان قرار دارد

اش كنيم، ما با نوعي تناظر كامل ميان نظريه و عمل  هيروگليف اجتماعي وجود ندارد تا رمزگشايي
  .)18:1384لاكلاو و موفه،  (جنبش كارگران مواجهيم

كند تا اولاً،   ميناگزيرتجديدنظر در شرايط جديد سوسياليسم، آنان را   لاكلاو و موفه به نظر
 باشند، و براي  ـبديلش با همه ابعاد بي كنند ـ ي كه در آن زندگي ميهايِ جهان پذيراي دگرگوني
ثانياً، عبور از شرايط و زمان حال به . هاي كهنه و قديمي تلاش نكنند ها با طرح سازگار كردن آن

شكنانه وقايع گذشته،  گذشته را مشي و هدف خود قرار داده و به كنكاش و وارسي و بررسي شالوده
  .كنوني، بپردازند نامه وضعيت ها، به عنوان شجره ها و ستيزش  مبارزات، كشمكشهمچون

را، استقبال از ) اتوپياي پساماركسيستي(افزون بر اين، آنان تنها راه نيل به دموكراسي راديكال 
از اين منظر، اگرچه سوسياليسم كماكان عنصر ضروري . دانند مي هاي رهايي تعدد و تنوع استراتژي

در واقع، در . اسي راديكال است، لكن تنها يك عنصر در ميان انبوهي از عناصر ديگر استدموكر
مراتبي، آلترناتيو چپ بايد تعيين جايگاه خود در عرصه انقلاب  مقابل بازسازي يك جامعه سلسله
هاي مختلف مقاومت و مبارزه عليه ظلم و  هاي همگوني ميان كانون دموكراتيك و گسترش زنجيره

دموكراسي باشد،  ـ كنار گذاشتن ايدئولوژي ليبرال تواند بنابراين، وظيفه چپ نمي.  باشدسركوب
  .تعميق و گسترش آن در جهت يك دموكراسي راديكال و متكثر است وظيفه آن بلكه برعكس، 

لاكلاو و موفه، براي سامان دادن اين نظام انديشگي چندچهره، در نخستين گام، به تعريف و . 2
 :هاي نظري و فلسفي بسياري همچون در ميانه جريان» جغرافياي مشترك گفتماني«ترسيم يك 
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» شناسيِ پديدار«، 4لاكان» كاويِ روان«  فوكو،3»شناسيِ ديرينه« و2»تبارشناسي«، 1دريدا» واسازيِ«
، ...)سوسور، بارتز و(مدرنِ  6شناسيِ شناسي و نشانه ، زبان5رورتي» پراگماتيسمِ«هوسرل و هايدگر، 

  .پردازند گرامشي، مي» هژمونيِ« ويتگنشتاين و 7»فراتحليليِ«هيافت ر
معرفتي را به صورت يك پيكره همگون و سازواره  ـ  گوناگون فكريهاي چه اين گرايش  آن
 اين آموزه ربطي نيز، )4(. است9ي كاملاً ربطيا  آنان پيرامون آموزه )3( 8بندي سازد، مفصل گر مي جلوه

  .در رويكردهاي گفتماني نوين داردريشه  به نوبه خود،
هاي نويني هستند كه در  ارمغان اين نظام انديشگي پيچيده در عرصه سياست و اجتماع، آموزه

؛ »ماكروپلتيك«جاي  »ميكروپلتيك« ؛»ماكروفيزيك قدرت«جاي » ميكروفيزيك قدرت«آنان  بستر
رقابت سياسي، به عنوان . ينندنش مي» قدرت حاكم«جاي » ساز سوبژه/قدرت ابژه«و » قدرت ـ زيست«

هايي خاص معنا  هاي مذكور، در قالب پيكره تلاش نيروهاي رقيب سياسي براي تثبيت نسبي دال
ي در باب تصميماتي كه در ا  هژموني، به عنوان تثبيت نسبي رابطه بين دال و مدلول و نظريه. يابد مي

در  قدرت، نشانه و ردپاي حدوث. شود يگردند، تعريف م گيري اتخاذ مي قابل تصميم ي غيرا  عرصه
 جامعه، به مثابه شيئي محسوس و واحدي كه فرايندهاي جزئي خاص . شود درون ساختار تعريف مي

عرصه سياست، عرصه بازي تكثرها، تمايزها، و ساحتي . شود ممكن دانسته مي نهد، غير خود را بنا مي
، بدون )اخلاقي، سياسي و معرفت شناختي(ت  تصورا.شود ناپذير تصوير مي بيني غيرعقلاني و پيش

زمينه فرض شده، و بنابراين، آنان را حاصل ساختارهاي قدرت دانسته كه به طور ناخودآگاه سياسي 

__________________ 
1. Derrida. 
2. Genealogy. 
3. Archealogy. 
4. Lacan. 
5. Rorty. 
6. Semiology. 
7. Post-analytical. 
8. Articulation. 
9. Relational. 
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معناست كه قدرت صرف نظر از جايگاه آن در  اين سخن، بدين. شود تمركز بر رخداد مي. دهستن
  .جايي و نيز تكرار است ازيدن، جابه، در معرض چنگ ي»مادي«و ارتباط با جبر » واقعيت«

شكنانه پساماركسيستي  گيري چنين حركت تجديدنظرطلبانه و شالوده چه شكل ترديد، آن بي. 3
تلاش » پساماركسيسم بدون پوزش«لاكلاو در مقاله . است» گفتماني«گرداند، رويكردي  را ممكن مي

فرض كنيد كه من در : دست دهده فهوم بكند تا با بياني ساده، تعريف و تصويري گويا از اين م مي
در لحظات و دفعات متوالي و مشخص از وي . حال ساختن ديواري با كمك شخص ديگري هستم

اولين كنش، يعني . كنم خواهم كه آجري به من بدهد و سپس آن را به ديوار نيم ساخته اضافه مي مي
.  ديوار، كنشي فرازباني استتقاضاي آجر، يك كنش زباني است و دومي، يعني افزودن آجر به

اكنون بايد پرسيد كه آيا من واقعيت هر دو كنش را با تمايز قائل شدن ميان آنان در قالب تضاد امر 
، اين دو كنش از  رغم تفاوت  ، زيرا بهپاسخ منفي استام؟  فرازباني، به يك كنش تقليل داده/ زباني

د، هستن »ساختن ديوار «يعنيز يك كنش كلي برخي جوانب، از جمله اين حقيقت كه هر دو بخشي ا
 بديهي است، اگر اين كليت، هم عنصر زباني و هم غيرزباني را شامل شود، خود آن .ندمشترك

بايست مقدم بر اين تمايز قرار  كليت مذكور مي.  غيرزباني باشد زباني يا صرفاًتواند صرفاً نمي) كليت(
شود، گفتمان  م عنصر زباني و هم فرازباني را شامل ميرا كه در درون خود ه» كليت«ما اين . گيرد
  . (Laulau and Mouffe, 1987) ناميم مي

گونه كه بخصوص از سوي ارنستو لاكلاو و شنتال موفه در كتاب  آن» گفتماني«بنابراين، تحليل 
اي  ه، ارائه شده است، تلاشي است براي تئوريزه كردن آموز)1985 (»هژموني و راهبرد سوسياليستي«

در سپهر اين نگرش و رويكرد نوين، رهيافت گفتماني . نوين در وادي علوم سياسي و اجتماعي
هاي اجتماعي، عقايد و مشي و منش هاي آدمي در زندگي روزمره سياسي  ارتباطي تنگاتنگ با كنش

 ماكس وبر كه سعي در درك و تحليل 1»فهم و اندريافت«يافته و به كاركردي مشابه با روش 
  )5(.شود هاي اجتماعي از طريق كشف مقاصد عامل و كارگزار اجتماعي دارد، مسلح مي كنش

__________________ 
1. Verstehen. 
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 متفاوت امكان دسترسي به بر پايه چنين تعريفي از گفتمان، از منظر لاكلاو ما به طريقي كاملاً
هاي اجتماعي  به عبارت ديگر، برعكس سوسور و دريدا كه از امكان نشانه. كنيم گفتمان را پيدا مي

ها كه تصوري كلي، بسته و خودبسنده از  كنند و بر عكس اين ادعاي فرماليست يزه شده دفاع مياتم
زمان  گويد كه در آن ساختار و نشانه هم پذير است، لاكلاو از مسير سومي سخن مي ساختار امكان

يك پذير است و نه عناصر  بر اين اساس، نه فهمي از ساختار بسته امكان. شوند مي  شكني شالوده
  .، قابل فهم هستند ساختار به صورت مجزا و بدون رابطه

شود كه پساماركسيسم، يك جنبش واحد و سامان  ، مشخص ميهاي فوق، اولاً از رهگذر گزاره
 ـچه اين خرده هاي گوناگون برپاست، و آن »جنگ مواضع و منظر«يافته نيست، بلكه در درون آن   

 سلبي به ١ي يا كانونيا گره دهد، وجود يك نقطه حد سامان ميهاي گوناگون را در يك پيكره وا گفتمان
هاي ارنستو  شود كه تمركز اين نوشتار بر آثار و انديشه ، مشخص ميثانياً. است» ماركسيسم ارتدكسي«نام 

هاي آنان در اين فضاي گفتماني  ديگر انديشمندان پساماركسيستي است كه آموزه لاكلاو و شنتال موفه و
دار و  شود كه پساماركسيسم موجوديت و هويت خود را وام ، مشخص ميثالثاً. و تحديد استقابل تعريف 
  . گردد نمي هاي نظري ممكن لذا فهم آن جز در پرتو فهم اين نحله. هاي متفاوت فكري است باردار نحله

اما، اين تلاش براي عبور از مرزهاي ماركسيسم ارتدكسي، آغازي در پسِ آغاز لاكلاو و . 4
ي ا حرف تازه گويد، اعلام مرگ ماركسيسم به ما مي 2گونه كه روبرت كورتس همان. وفه داردم

 جبر  اما مادام كه انسان در روابطي اسير است كه او را بنده. نيست و تاكنون بارها تكرار شده است
ي خويش را تواند قدرت پايداري و توان بقا دارند، ماركسيسم همواره از نو توانسته و مي كور نگه مي

لب نشده است و ما امروز نيز آشكارا ابه اثبات رساند؛ در تاريخ تجدد هرگز بر شرايط بردگي انسان غ
قدرها به  البته نبايد آن. دوريمه هاي براندازي انقلاب ب بيش از هر زمان ديگري از وفا كردن به وعده

 طور كه آن دل بست، آني بخش يرستاخيز به اصطلاح خود به خودي نظر ماركس و محتواي رها

__________________ 
1. Nodal point. 
2. Robert Kurz. 
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آتي  »مدل انباشت«خر به أهاي مت ها به نفس شفابخش بازار يا برخي ماركسيست نئوليبرال مثلاً
با اين . اند هاي منادي آخرالزمان، كه در انتظار ظهور ناجي اند يا فرقه كرده خوش داري دل سرمايه

و ترك عناصري از انديشه او هاي اجتماعي  حال، خاكسپاري و رستاخيز ماركس همواره با گسست
هاي مكرر، خود را   تجدد در تكان ها، روند از نفس نيفتاده همراه بوده است و در جريان اين گسست

متناظر با اين افت و خيزها، انواع و . دوباره به كرسي نشانده و در هيئتي نو و نامنتظر جلوه كرده است
هاي جديدي  بندي عابير تازه و مشاجره برانگيز و صورت به تنيز، اجباراً» هاي ماركسيسم بحران«اقسام 

  . )1375كورتس،  (اند از نظريه ماركس در متن و زمينه اجتماعي دگرگون شده راه برده
داري پس از پايان دوران طولاني ركود  هنگامي رخ نمود كه سرمايه» بحران ماركسيسم«نخستين 

ار بلند مدتي برخوردار است و جنبش كارگري رو اش ثابت كرد از توان انباشت بسي زمان پاي گيري
داري  طلبانه و منطبق با منطق دروني سرمايه اصلاح» سياست باب روز«به رشد اروپاي غربي سراسر به 

  تجديدنظر طلب و برنشتين به عنوان نماينده /طلب هاي اصلاح در حالي كه ماركسيست. روي آورد
كردند و برخي عناصر آن را به  بندي مي نوال دوباره صورتها در آلمان نظريه ماركس را بدين م آن

 1افكندند، اينان، به بيان لشك كولاكوفسكي، به دور مي» متافيزيكي«اموري ابطال شده يا   منزله
هاي گوناگوني از آن آموزه را  پذيرفتند، اما گام به گام جنبه گرچه اصول مقدماتي ماركسيسم را مي«

داري و  بيني ماركس پيرامون تحولات سرمايه به ويژه درباب پيشيافتند و  محل ترديد مي
  )115:1384كولاكوفسكي،  (.»ناپذيري انقلاب سوسياليستي به شك افتاده بودند اجتناب

  :افزايد كولاكوفسكي، سپس مي
) 1890(دهه نود  شد؛ اما در اواخر تجديدنظرطلبي، در مفهوم دقيق آن يك موضع نظري تلقي مي

 هاي سياسي معيني رخ نمود بندي شود، گرايش كه اين موضع نظري توسط برنشتين صورت پيش از آن
نخستين نشانه بحران تجديدنظرطلبي در حزب آلمان . ها با آن موضع نظري يكي بود كه سمت و سوي آن

د كه در اما اندكي بعد چنين به نظر آم.... ظاهر شد) 1890( نود  بحثي پيرامون مسئله ارضي در اوايل دههدر 

__________________ 
1. Lezek Kolakowski. 
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:  همان (توان مانند مورد كشاورزي شك كرد هاي ماركس درباره صنعت نيز مي بيني صحت پيش
    .)116ـ117

 هاي زير جست و جو كرد توان در گزاره در يك نگاه كلي، بنيان و اصول نظري اين بحران را مي
  :)120ـ133: همان(

 اين گرايش، براساس طرح در.  كامل نظريه ماركسيستي از گرايش هگلي نيافتنييرها ـ
گيرد كه به  صورت مي هايي ي پيشيني و تجريدي درباره شرايط اجتماعي استنتاجا ديالكتيكي، به گونه

در اثر اين گرايش، ماركس به جبرگرايي تاريخي معتقد شد و گمان برد . واقعيت عنايت كافي ندارد
  .بر اين عامل وسيله و ابزاري بيش نيستندها در برا كه عامل واحدي بر مسير تاريخ حاكم است و انسان

اين باور كه خواست انقلاب و سازماندهي تروريسم (هگل همچنين مسئول عنصر بلانكيستي ـ 
در ماركسيسم، و نيز باور ) براي فراهم آوردن نيروي محرك يك دگرگوني سوسياليستي كافي است

  . به انقلاب فراگير و نقش سازنده خشونت سياسي است
پذير نيست و حداكثر يك وسيله  زش، در مفهومي كه مورد نظر ماركس بود، سنجشارـ 

 .مفهومي مجرد است نه يك واقعيت اقتصادي
بندي طبقاتي و انقلاب  هاي ماركسيستي در باب تمركز سرمايه و نيز نظريه قطب بيني پيشـ 

 .كند، اشتباه آميز است  ميواحدي كه بساط نظم موجود را يكسره برهوا
كه از طريق وحدت پرولتاريا با دهقانان و   تمركز سرمايه ماركس و اعتقاد به اين نفي نظريهـ 

 .خرده بورژوازي نظم موجود را مي توان به تدريج اصلاح كرد
، در جريان جنگ جهاني اول، انشعاب و شكاف نظري عظيم بين سوسيال »بحران ماركسيسم«دومين 

ماركسي، بر خلاف دوران   بندي جديد نظريه اين بحران، با صورت. دموكراسي و كمونيسم را پديد آورد
گرايي غربي بريد و هم از راست  هم از اصلاح لنين، به پشتوانه انقلاب اكتبر،. آمد» چپ«پيش، از ناحيه 

مانده   داري عقب نظريه ماركس، بار ديگر و اين بار مطابق با معضلات سرمايه. آور كائوتسكي يني ملاليآ
و » گرانه سياست«بندي شد، آن هم كمتر از زاويه نقد اقتصاد سياسي، بلكه بيشتر به نحوي  صورتروسيه 

  .الگويي براي مناسبات زراعتي و پيشامدرن در راستاي اعمال قدرت انقلابي و ساختن
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وي ويژگي . هاي اجتماعي است به اعتقاد لنين، ماركسيسم نظريه غيرفلسفي و غيرارزشي پديده
هاي   توصيفي است، نه هنجاري و نه تركيبي از داوريدانست كه نه صرفاً ا در آن ميماركسيسم ر

توصيفي و هنجاري، بلكه ماركسيسم مدعي است در آن واحد هم يك جنبش است هم يك عمل 
به عبارت ديگر، شناخت جهان، وجهي از جريان . خودآگاهي پرولتاريا است در كار مبارزه: شناخت

اما وي يك آيين . )418ـ419: همان (اند ه و كاربرد عملي آن دو روي يك سكهتغيير آن است، نظري
س آن قرار أپرست نبود كه وفاداري به نص آشكار ماركس را بر كارايي عملي جنبشي كه در ر

برعكس، وي همه مسائل نظري و تاكتيكي را تابع هدف واحد انقلاب در روسيه . داشت ترجيح دهد
با دو ابتكاري كه لنين وارد جنبش انقلابي روسيه كرد وفاداري او را به  خصوصاً. و جهان قرار داد

لنين در نخستين مراحل فعاليت خواستار وحدت  ،اولاً. ميراث ماركسيستي محل شك جدي ساخت
 او، ثانياً.... دانست مي» انقلاب بورژوازي«پرولتاريا با دهقانان بود و اين وحدت را استراتژي اساسي 

   يك سد راه ثقيل و عجيب نيست، بلكه گنجينه بود كه متوجه شد مسئله ملي صرفاًنخستين كسي
هاي  بايد از آن براي پيشبرد هدف توانند و مي ها مي كراتونيروي قدرتمندي است كه سوسيال دم

بندي كرد و در مورد برخورد  ، او قواعد تشكيلاتي خاص خود را صورتثالثاً. خود استفاده كنند
  .   )430:همان ( كارگري روايت ويژه خود را ارائه نمود هاي خودانگيخته تحزب با حرك

غرب در دوران پس »  اقتصادي معجزه«ناپذير شد كه  ، زماني اجتناب»بحران ماركسيسم«سومين 
رنگ كرد  داري در كشورهاي پيشرفته را بي بديل آن، انتقاد از سرمايه از جنگ همراه با نرخ رشد بي

در همين حال، صنعتي شدن . زخواني پيرامون تقسيم درآمد اجتماعي تنزل درجه دادو به مرتبه رج
به طور نسبي متوقف شد و از جهات مختلف اقتصادي، ) و جنوب(ديرهنگام كشورهاي شرق 

 جزمي منجمد شد و اي در شاكله» لنينيسم ـ ماركسيسم«. اجتماعي، فرهنگي و نظري رو به زوال نهاد
 ماركس را به عنوان آئين و آموزه خويش رها   نظريه)6(»گودزبرگ«بي در سوسيال دموكراسي غر

  . كرد
آمد، اين بار اما » چپ«بندي مجدد نظريه ماركس در اين شرايط نيز، از جانب  بازسازي و صورت

 به وسيله جنبش كه عمدتاًـ محور در غرب  هاي ذهن ي از نظريها به صورت معجوني غريب، آميزه
ي بخش ملي در جهان سوم ي و آخرين امواج جنبش رها ـشدند  نمايندگي مي1968دانشجويي سال 
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 چيني از ماركس به وسيله مائوتسه تنگ پر و بال  كه با تعبير تازه و ويژه) ويتنام و ديگر نقاط(
  . نبود»گرانه سياست«گرايي  سازي از اراده بت مخرج مشترك اين تفسير تازه چيزي جز. گرفت مي

محصول روزگار پسين ماركسيسم است، » چپ نو «  ماركس به وسيله دد نظريهبندي مج صورت
انتقاد . نمايند هاي گذشته بار ديگر در قالبي التقاطي رخ مي ها و نسخه روزگاري كه در آن كليه طرح

داري، همواره انتقادي ضعيف بود، زيرا اشكال بنيادي نظام  اين چپ افراطي هيجان زده به سرمايه
. گذاشت  دست نخورده باقي ميـفهميده بود   ظاهراًط كه فقـري و توليد كننده كالا را دا سرمايه

شرق و جنوب نيز، از سوي چپ نو تنها در سطح ) ديرهنگام(اقتصاد دولتي جوامع در حال توسعه 
مورد انتقاد » غيردموكراتيك« برخي نمودهاي  في و ناپيگير، به واسطهكاسياسي و فرهنگي و به نحو نا

شالوده اقتصاد «كه خود را  كه شكل بازتوليد واقعي و بورژوايي اين جوامع گرفت در حالي قرار مي
بدين ترتيب، بروز . گرفت شد و مورد سوء استفاده قرار مي ناميد، درك نمي مي» سوسياليستي

ي در شرايط بارآوري كار و توسعه بازار جهان. ناپذير شد نيز، اجتناب» بحران ماركسيسم«چهارمين 
، نخست موجب فروپاشي اقتصادي بخش بزرگي از كشورهاي به اصطلاح جهان سوم و  هشتاددهه

 به گرانه چپ در غرب، نهايتاً هاي سياست ها و نسخه طرح.  موجود شدسپس جوامع سوسياليسم واقعاً
ر ي منجا تازه» سياست باب روز«مثابه الگوهايي سازگار با منطق سرمايه از آب درآمدند و به 

 ماركس  ويژه خويش را به چشم ديد و نظريه» گودزبرگ«نيز، » چپ نو«به عبارت ديگر، . گرديدند
ات مدرنيزاسيون جهاني از آغاز هايش در جريان حرك كه گاه به گاه به واسطه تاريخ متناقض انعطاف

 به خاك سپرده شد) پيشاپيش و عجولانه(قرن بيستم بدين سو مرده اعلام شده بود، يك بار ديگر 
  .   )1370كورتس، (

يابيم كه تمامي آنان، كار ماركس را  هاي نوين ماركسيستي، درمي ي تحمل در گفتمانكبا اند
از نظر تاريخي، . اند جهات بسيار متفاوتي را در پيش گرفته اند، اما غالباً نقطه آغاز خود قرار داده

هاي نوماركسيستي در  ي اقتصادي بود كه ديگر انواع نظريهينخستين نظريه نوماركسيستي، جبرگرا
ماركسيسم هگلي، به ويژه كار گئورك لوكاچ، يكي از اين . واكنش به آن ساخته و پرداخته شدند

هاي ذهني و هگلي  هيافت در صدد آن بود كه با بازگشت به ريشهاين ر. دمآ ها به شمار مي واكنش
تفسير كوژو از پديدارشناسي . هاي جبرگرايي اقتصادي فائق آيد نظريه ماركسيستي، بر محدوديت
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كاري  كند كه هم از محافظه ي از انديشيدن به جامعه و كنش اجتماعي باز ميا هگل، راه را براي شيوه
. آورد هاي تاريخي را به حساب نمي گرايي ليبرالي گنگي كه واقعيت م از آرمانپرهيزد و ه بدبينانه مي
شد به روح ماركسيسم وفادار دانست، اما با شرح رسمي و   انديشيدني را به خوبي مي چنين شيوه
   )161ـ162:1378ماتيوز،  (. ماركسيسم مطابقت نداشت حزبي نظريه

هاي  شود كه از رهگذر آموزه تعريف ميها  مكتب انتقادي، يكي ديگر از اين واكنش
هايي فرهنگي همچون  پردازاني همچون ماركوزه، هابرماس و ديگران، دريافت ما را از پديده نظريه

ايش زسازي، اف عقلانيت ابزاري، صنعت فرهنگي، صنعت دانش، كنش ارتباطي، تسلط و مشروع
كوشند تا نظريه فرويدي  د و در اين زمينه مينيز توجه دارن» آگاهي«اين انديشمندان، به مقوله . دهد مي
  .  كارشان ادغام كنند بارا

در حالي كه نظريه انتقادي بر . نوع ديگر رهيافت نوماركسيستي، ماركسيسم ساختاري است
. تر به عوامل ساختاري توجه دارند هاي ساختاري بيش ورزد، ماركسيست مي كيدأت عوامل ذهني
ن آلتوسر و پولانزاس، نيز جبرگرايي اقتصادي را نقطه شروع هاي ساختاري، همچو ماركسيست

ها را به سوي ساختارهايي چون دولت و ايدئولوژي كشاند،  گيري، آن اين جهت. كارشان قرار دادند
به رغم اين، آنان . دارند» خودمختاري نسبي«البته با اين تصور كه اين ساختارها در برابر اقتصاد، 

هاي  هاي ساختاري، نه تنها محدوديت ماركسيست. انگارند مل ساختاري ميترين عا اقتصاد را مهم
گرايي مكتب انتقادي و ماركسيسم  كنند، بلكه به ذهن جبرگرايي اقتصادي را در بعد ساختاري رد مي

هاي نوماركسيستي، همان  يكي از تحولات نوين در عرصه رهيافت. هگلي نيز به شدت انتقاد دارند
اين نظريه، در كار جان . اند نظريه بازي ماركسيستي ناميده) 1984(و جان اري است كه اسكات لش 

آيد، اين نوع  همچنان كه از نام اين نظريه برمي. تر از همه آشكار است و جان الستر بيش) 1982(رومر 
آغاز اين نظريه، با اين فرض . نظريه ماركسيستي ريشه در نظريه بازي دارد كه در اقتصاد مشهور است

اين نظريه، .  هستندو در پي به حداكثر رساندن منافعشان معقولي كند كه كنشگران موجودات مي
هاي كنشگران را  ها همه گزينش گويد كه اين الزام پذيرد، ولي نمي هاي ساختاري را مي گرچه الزام
ليلي خرد سان، نظريه بازي ماركسيستي، كوشش در جهت ايجاد يك مبناي تح بدين. كنند تعيين مي

دهد، هر چند كه كنشگر  در نظريه ماركسيستي را كه در نظريه انتقادي بسيار مشهود است ادامه مي
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معقول در نظريه بازي از كنشگر نظريه انتقادي بسيار متفاوت است، زيرا كنشگر در نظريه انتقادي 
هاي معقولانه  گزينشدهد كه به فراسوي  گر اجازه مي نظريه بازي، به تحليل. مبنايي فرويدي دارد

تحليل . هاي تعدادي از كنشگران بپردازد ها و كنش كنشگر واحد برود و به وابستگي متقابل تصميم
هايي چون طبقات اجتماعي را تبيين  هاي كنشگران گوناگون و پيدايش تجمع ها، استراتژي بازي
 تماعي، توجه به پيامدهاي قصدهاي اج به اعتقاد الستر، روش بنيادي ماركس براي تبيين پديده. كند مي

را در پيش گرفته بود » فردگرايي روش شناختي«به نظر او، ماركس رهيافت . نكرده كنش انساني بود
 از طريق  اصولاً ـ ساختار  و دگرگوني شانـ هاي اجتماعي  بر اين عقيده بود كه همه پديده«و يا 
 قابل  ـهايشان ها و كنش ها، باورداشت دفها، ه داراييـ هايي كه تنها به افراد راجع است  شيوه
  .     )188ـ259:1383ريتزر،  (»اند تبيين

اگرچه در همين زمان درون اردوگاه ماركسيسم، شاهد آزمون مرزها و مواضع ماركسيسم توسط 
انديشمندان بسياري، همچون هندس و هرست هستيم كه بر اساس يك ديدگاه رفرميستي، توجه 

 و مشكلات موجود در تئوري ماركسيستي و سنت متداول در ماركسيسم كه به ديگران را به نواقص
هاي ماترياليسم اوليه است، جلب كرده و نهايتا، يك تجديد نظر اساسي  فهمي كج  ازبرخيها  نظر آن

تئوريك را به منظور توانا ساختن ماركسيسم در ادامه ايفاي يك نقش فرهنگي مهم پيشنهاد 
نديشمند ماركسيستي همچون لاكلاو و موفه، تيشه را متوجه ريشه كرده و به كمتر ا  )7(كنند، مي

از نظر اين دو انديشمند، ماركسيسم . اند شالوده شكني و واسازي متن اوليه ماركسيستي همت گماشته
از همان آغاز تولدش به عنوان يك گفتمان سياسي با بحران روبرو بود و اين بحران ريشه در تعارض 

اين . و ضرورت، از يك سو، و منطق تصادف، اراده و امكان، از سوي ديگر، داشتمنطق جبر 
مشهود است به سردرگمي ماركسيست ها و بحران ها و  تعارض كه در نوشته هاي ماركس كاملاً

  .    چالش هاي بسيار در ماركسيسم منجر شده و انشعابات زيادي را در پي آورد
ماركسيستي لاكلاو و موفه به عنوان گفتماني پساماركسيست با اين وصف، چرا امروز گفتمان  .5

مشهور و مطرح است؟ در يك تامل گذرا، شايد بتوان دلايل زير را براي پاسخ بدين پرسش ارائه 
  :نمود
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ترين  ترين و گسترده ، در بستر گفتمان لاكلاو و موفه عميق»بازانديشي پروژه سوسياليسم« ـ الف 
يك از انديشمندان ماركسيستي بازانديش، همچون لاكلاو و موفه، از  ا هيچزير. يابد شكل خود را مي

براي نمونه، . اند منظري پساساختگرايانه و پسامدرنيستي ورودي دوباره به متن و بطن ماركسيسم نداشته
ختگرايي و پسامدرنيسم، به بسط مفهوم هژموني اهاي زباني نهفته در پساس آنان با بهره بردن از آموزه

شود، تنها با  رسند كه هويتي كه به فرد و نيروهاي اجتماعي داده مي به اين نتيجه مي ،داختهرپ
به . ات و عينيتي نداردبآيد و هيچ ث بندي هژمونيك به دست مي بندي در درون يك صورت مفصل

د، دار، شهرون فرد به عنوان كارگر، سرمايهبه هاي هژمونيك هستند كه  بندي عبارت ديگر، اين مفصل
  .دهند  و در درون يك گفتمان خاص قرار ميبخشند  ميليبرال و ماركسيست هويت
هاي هژمونيك است و  بندي گيري آن نيز محصول فرايند هژموني و صورت سامان جامعه و شكل

هيچ قانون عيني و از . رسد ، هيچ گاه جامعه به تثبيت نهايي نميه همين دليلبلذا خصلتي موقتي دارد و 
بيني  توان پيش گيري تاريخ را نمي جهت. ي نيز براي تحولات تاريخي وجود نداردا ن شدهپيش تعيي

هاي هژمونيك سياسي دارد كه نيروها، نزاع ها و تقاضاهاي  بندي همه چيز بستگي به صورت. كرد
همچنين، منطق . دهند كنند و به آنان جهت مي بندي مي مختلف اجتماعي را در درون خود مفصل

  .شدند هاي تاريخي است كه كارگزار تحولات اجتماعي تلقي مي موني نفي سوژهنظريه هژ
پويند،  ه افراط و تفريط ميالاكلاو و موفه، بر خلاف انديشمندان بازانديش ماركسيستي كه رـ ب 

هاي سياسي جديد   رويكردي منطقي نسبت به جامعه و سياست داشته و انديشيدن به يك سلسله پروژه
  . انندد ممكن مي را

 رهايي هدف لاكلاو و موفه، همچون بسياري از انديشمندان بازانديش ماركسيستي، صرفاًـ ج 
گرايي روشنگري نيست، بلكه رهانيدن آن از پيوندش با كاپيتاليسم و  ليبراليسم سياسي از عقل

 نخستين مرحله از اين  .(Mouffe,1988:105-106) ارتباطش با ليبراليسم اقتصادي نيز هست
لاش، از رهگذر تكميل مفهومي از شهروندي دموكراتيك، فراسوي ليبراليسم و منتقدين اشتراك ت

گراي راديكال  دومين گام، از رهگذر توسعه مفهوم دموكراسي كثرت. شان صورت پذيرفت مسلك
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 به وسيله لاكلاو و »دموكراسي كثرت گراي راديكال« و »شهروندي دموكراتيك«. تحقق پذيرفت
بايست جايگزين انگاره ژاكوبني   يك انگاره اجتماعي كه مي1اي ثابه نقطه كانوني و گرهموفه، به م

 بنابراين، هدف آنان دميدن روح نويني به كالبد چپ از رهگذر در. چپ شوند، تعريف شدند
با اهداف سنتي سوسياليستي  هاي ليبرال و اشتراكي را  كه ارزش استانداختن يك پروژه هژمونيك

 .بندي كند ه مفصلدر يك پيكر
اتخاذ رويكرد بديع گفتماني توسط لاكلاو و موفه، آنان را از ديگر انديشمندان ماركسيستي ـ د 

 صورت بندي اجتماعي  نخست،:دهد كه در پرتو اين رويكرد متمايز داشته و بدانان مجال و امكان مي
هاي  هويتسوم،  ناممكن بدانند؛ ها را  اتمام و انسداد مفاهيم و هويتدوم،را داراي معنا فرض كنند؛ 

 بر ايده امكاني و تصادفي چهارم،گفتماني تعريف كنند؛  يا اجتماعي و سياسي را به مثابه برساخته
ها و   بر موقتي بودن و عدم تثبيت كامل گفتمانپنجم، ها تأكيد ورزند؛ ها و گفتمان بودن نهايي پديده

اخته و پرداخته شدن جامعه و عمل اجتماعي از  بر سششم، هاي اجتماعي، اصرار نمايند؛ عينيت
راديكال دموكراسي را به عنوان نمونه هفتم،  ؛) 8(كيد نمايندأسياسي، تبندي هژمونيك  رهگذر مفصل

    .آل يك جامعه پيشنهاد كنند ايده

  
  گيري نتيجه

دگماتيسم، سكتاريسم،  گيري از اگرچه، با پساماركسيسم، از يك سو، شاهد نوعي فاصله
گرايي تشكيلاتي، قهر  اديكاليسم، دترمنيسم، طبقه گرايي، گوهرگرايي، اقتصادگرايي، كاستر

انقلابي، نظريه ديكتاتوري پرولتاريا، و از جانب ديگر، ناظر نوعي تقدم و ترجيح اجتماع بر سياست، 
جنبش بر سازمان، وسيله بر هدف، زندگي بر مبارزه، علنيت بر مخفي كاري، كارگزاري بر 

ز  ايندگي، چندگانگي بر تمركز، و هويت بر قدرت هستيم، اما بدان سبب كه اين نحله نظري نما
نگرد و گوهري براي امر اجتماعي و سياسي قائل نيست، اسير  منظري گفتماني به روابط اجتماعي مي

__________________ 
1. Nodal point. 
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 و »ها عليت«تواند تصوير و تعريفي روشن از  شود و نمي نوعي ديگر از جزميت و تصلب نظري مي
 ،مطابق نظر برخي منتقدان، نظريه گفتمان . ارائه نمايد»سياسي ـ هاي متعدد و متنوع اجتماعي عامليت«

 هاي سياسي را هاي مادي بر اعمال و كنش اي اراده گرايانه است، زيرا وجود محدوديت نظريه
مالات كنش كيد زياد بر احتأبه عبارت ديگر، مقدار بسيار زيادي عدم تعيين كنندگي و ت. پذيرد نمي

ها صورت  و تحول در اين رويكرد وجود دارد و توجه كافي نسبت به شرايط محدودكننده گفتمان
به بيان ديگر، پساماركسيسم در همان دم كه ما را دعوت به   .)1378:216ـ217 هوراث،( گيرد نمي

ريه، همچنين اين نظ. دهد پنداري ديگر قرار مي كند، ما را در اسارت بت هاي پندار مي شكستن بت
در تحولات جامعه، ) همچون دولت(فاقد تصوير و تعريفي روشن از نقش نيروها و نهادهاي اجتماعي 
  .و فاقد تدبير و سازوكاري روشن براي حفظ انسجام جامعه است

  نوشت پي
 قـوانين    اي علمـي دربـاره      ، نظريه »سوسياليسم علمي «در روايت ارتدوكسي، ماركسيسم عبارت است از         .1

 اجتماعي، كه طبق آن عامـل تعيـين كننـده نهـايي فعاليـت اجتمـاعي و قـرار و مـدار انـسان، نظـام                   تكامل
» وسـايل توليـد   «است، كه به نوبه خود منعكس كننـده مرحلـه تكامـل             ) »مناسبات توليد «(اقتصادي جامعه   
فلـسفي،  (انسان  انديشه  . كند  اي است كه جامعه كالاهاي مورد نياز خود را با آن توليد مي              يعني تكنولوژي 

  صرفاً پديدار ثانوي اين نظام اقتصادي اسـت، بازتـاب كمـابيش پندارگونـه             ) ديني، هنري، حقوقي و غيره    
تـأثيري  ) »در تحليل نهايي  « انگلس،    به گفته (تواند    رويدادهاي واقعي در مغز انسان، كه به همين دليل نمي         

داري   بيني فروپاشي نهايي نظام سـرمايه       لمي، پيش قوانين سوسياليسم ع  . مستقل بر سير رويدادها داشته باشد     
و سرانجام با كمونيسم    » ديكتاتوري پرولتاريا «هاي دروني خود و جايگزيني آن را نخست با            در اثر تناقض  

 . كند كامل ممكن مي

هاي كليدي سابق، مانند طبقـه اجتمـاعي، رسـالت طبقـاتي، تعـين اقتـصادي،                 بسياري از مفاهيم و انگاره     .2
هـا بـه مـسائلي       اند و بـه جـاي آن        باوري تاريخي و غيره كنار گذاشته شده        سياليستي، كليت، ماده  رژيم سو 

 .وشنودي اشاره كرد گرايي، جامعه مدني، سياست هويتي و فرهنگ گفت مانند كثرت

 كه هويت آنان در اثر      اي  ي را ميان عناصر گوناگون ايجاد كند، به گونه        ا  نامي كه به هر كنشي كه رابطه       .3
 . كنش تغيير كند، داده شده استاين

 .داند ي كه ثابت و سترون شدن نهايي هويت اجتماعي را ناممكن ميا ايده .4
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هاي مشخص و    هايي را كه بر اساس آن ساختار معاني راهبرد          گر گفتمان، روش    با اين تفاوت كه تحليل     .5
و هـضم چگـونگي   سازد مورد آزمايش قرار داده و در ايـن رهگـذر سـعي در درك        معيني را ممكن مي   

 . كند هاي اجتماعي هستند، مي دهنده فعاليت ها كه شكل ايجاد، كاركرد و دگرگوني گفتمان

 تـا  13در نزديكي شهر بـن از  » باد گودزبرگ« حزب سوسيال دموكرات آلمان در شهر       اشاره به كنگره   .6
و بندهاي مربـوط بـه      در اين كنگره حزب سوسيال دموكرات برنامه خويش را تغيير داد            . 1959 نوامبر   15

در همين كنگره همچنين هدف استراتژيك      . ارتباط حزب با انديشه ماركس و ماركسيسم را حذف كرد         
 . مالكيت عمومي بر ابزار توليد نيز رسماً كنار گذاشته شد

 : توان در موارد زير خلاصه كرد در يك نگاه كلي، دقايق اصلي گفتمان هندس و هرست را مي .7

 .وليد آسيايي فئودالي متشكل از نظام ارباب و رعيتي وجود نداردهيچ شيوه تالف ـ 

  .گرايانه بررسي شود  براساس روشي غيرتكاملدباي انتقال از يك شيوه توليد به شيوه ديگر، ميب ـ 
  .ارزش نگرش تاريخي به عنوان يك حوزه مطالعاتي، قابل نقد و رد استج ـ 
 .است غيرممكن خصوص شيوه توليد، يك تئوري عمومي در  د ـ

بندي اجتماعي بايد در قالب اصل عليت مادي با توجه به روابط واقعي موجود كه تـأثيرات   صورتهـ ـ  
 .كند، تحليل شود مشخص توليد مي

ماركسيسم، به جاي تحليل واقعيات و ساختن يك تئوري بر ايـن اسـاس، ابزارهـاي تئـوريكي ارائـه                    وـ  
 .استل مشخص دهد كه نتيجه و برون داد آن از قب مي

و به جاي آن، بايد بـر روي منازعـات طبقـاتي تأكيـد        . شناسي، دشمن ماركسيسم حقيقي است      غايتزـ  
 .كند كرد كه خود در جهان خارج و واقعي به جاي نگرش ذهني موجود جهت تحليل كفايت مي

ه اغلب در سـنت  گيري نمايند؛ چيزي ك  اجازه داد تا در مورد نتايج، تصميمدهاي نظري نباي  به مدل  ـح
اي ماننـد فهـم هژمـوني در صـورت         هاي ويـژه    افتد، جايي كه فرمول     ماركسيسم كلاسيك، اتفاق مي   

 .يابد لزوم جهت تضمين ارائه نتايج حقيقي و واقعي گسترش مي

 .هاي اجتماعي سابق تحليل كرد توان بر اساس صورتبندي داري را نمي سرمايه ـ ط

فلسفه تاريخ و نه راهنمـايي ثابـت جهـت نـشان دادن چگـونگي تغييـر       ماركسيسم نه علم تاريخ، نه  ـ  ي
 .استهاي فرهنگي  موقعيت كنوني ما و تحليل براساس مؤلفه

داري منتج شود به همين ترتيب،  هيچ چيز در درون فئوداليسم وجود ندارد كه از درون آن سرمايه ـ  ك
 .يسم به وجود آيدداري وجود ندارد كه از آن سوسيال هيچ چيز در درون سرمايه

هاي سياسي و ايدئولوژيكي زندگي به سطح اقتصادي و اولويت قائل شدن براي  اقتصاد  ـ تقليل جنبهل  
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  .باشد هاي كلاسيك مورد قبول نمي بر طبق نظرات ماركسيت
 اي سياسي است، بـه ايـن       ها و پديده   به اعتقاد لاكلاو و موفه، نظام روابط اجتماعي نيز برآمده از گفتمان            .8

سـازند و   هايي كه جامعه را مي بنابراين، گفتمان. غيراستوار است طرد معنا كه بر اعمال قدرت و ضديت و     
لاكـلاو و موفـه، سياسـت را از امـر سياسـي             . انـد   سياسي هايي ذاتاً  بخشند، سازه  به فهم ما از جهان نظم مي      

امر سياسـي بـه   . شود سي تلقي مياز اين منظر، سياست مفهومي ثانوي و مشتق از امر سيا   . كنند تفكيك مي 
اي  منازعه ذاتي همه جوامع است، زيرا در هر جامعـه         . وجود دائمي منازعه و ضديت در جامعه اشاره دارد        

اما سياسـت مجموعـه اي از اعمـال، گفتمـان هـا و              . سازانه وجود دارد   اي خصمانه و غيريت    همواره رابطه 
ندهي اجتمـاعي در شـرايطي اسـت كـه همـواره بـه             نهادهايي است كه در پي ايجاد نظم خـاص و سـازما           

سياسـت بـه فراينـدها و       . آميز باشد، زيرا كه تحت تـاثير امـر سياسـي اسـت             تواند منازعه  صورت بالقوه مي  
. كنـيم   هايي اشاره دارد كه ما در طي آن جامعه را پيوسته با طرد احتمالات و تثبيت موقت ايجاد مـي                    شيوه

يـن      اما . گيري اجتماعي را بر عهده دارد   يمسياست سازماندهي جامعه و تصم     امـر سياسـي عرصـه منازعـه ب
ها و رقباي  ها براي تثبيت شدن و غلبه بر سايرين است و زماني كه گفتماني مسلط شد و جايگزين           گفتمان

يـك گفتمـان تبلـور يافتـه و      objectivityعينيـت  . گيـرد  خود را طرد كرد، جامعه عينيت يافته شكل مي  
هايش را طرد كرده  ها و بديل و جامعه شكل گرفته است، عينيت، گفتماني است كه جايگزين  تثبيت شده   

در ايـن شـرايط،     . و سيطره هژمونيك خود را گسترش داده و ساماندهي جامعه را در اختيار گرفتـه اسـت                
ي كـه  زمان. گردند هاي سياسي آن فراموش مي رسد و ريشه   گفتمان تثبيت شده، طبيعي و دائمي به نظر مي        

هاي بديل فراموش شوند، گفتمان غالب خود را به عنوان تنها گزينه حقيقت مطرح                ها و گفتمان    جايگزين
بينـد كـه او    نگـرد و آن را آن گونـه مـي          در اين زمان، جامعه از منظر گفتمان مسلط به جهان مـي           . كند  مي
هـاي   بنـدي  شـوند و بـا مفـصل   هاي طردشده مي توانند هر زمان وارد بازي سياست         اما گفتمان . خواهد  مي

جديد به مسئله تبديل گردند و حقيقت ادعايي گفتمان هژمونيك را به چالش كشند و با تزلزل در اركان                   
آن نيروهاي اجتماعي را از گرد آن پراكنده سازند و آنان را از يقين به ترديـد كـشيده و مجـذوب خـود                        

 از تـداوم كامـل گفتمـان عينيـت يافتـه      بنابراين، وجـود غيـر هـر چنـد خفيـف و شكـست خـورده           . كنند
  .كند جلوگيري مي
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هاي دروني خود و جايگزيني آن را نخست با  داري در اثر تناقض ي فروپاشي نهايي نظام سرمايهبين پيش

 . كند و سرانجام با كمونيسم كامل ممكن مي» ديكتاتوري پرولتاريا«

هاي كليدي سابق، مانند طبقه اجتماعي، رسالت طبقاتي، تعين اقتصادي،  بسياري از مفاهيم و انگاره. 2
اند و به جاي آن ها به مسائلي  باوري تاريخي و غيره كنار گذاشته شده  كليت، مادهرژيم سوسياليستي،

 .وشنودي اشاره كرد گرايي، جامعه مدني، سياست هويتي و فرهنگ گفت مانند كثرت

يي كه هويت آنان  يي را ميان عناصر گوناگون ايجاد كند، به گونه نامي كه به هر كنشي كه رابطه. 3
 .غيير كند، داده شده استدر اثر اين كنش ت

 .داند يي كه ثابت و سترون شدن نهايي هويت اجتماعي را ناممكن مي ايده. 4

هاي  هايي را كه بر اساس آن ساختار معاني راهبرد گر گفتمان، روش با اين تفاوت كه تحليل. 5
و هضم سازد مورد آزمايش قرار داده و در اين رهگذر سعي در درك  مشخص و معيني را ممكن مي

 . كند هاي اجتماعي هستند، مي دهنده فعاليت ها كه شكل چگونگي ايجاد، كاركرد و دگرگوني گفتمان

 13در نزديكي شهر بن از » باد گودزبرگ« حزب سوسيال دموكرات آلمان در شهر  اشاره به كنگره. 6
اد و بندهاي مربوط در اين كنگره حزب سوسيال دموكرات برنامه خويش را تغيير د. 1959 نوامبر 15تا 

در همين كنگره همچنين هدف . به ارتباط حزب با انديشه ماركس و ماركسيسم را حذف كرد
 . استراتژيك مالكيت عمومي بر ابزار توليد نيز رسماً كنار گذاشته شد

 : در يك نگاه كلي، دقايق اصلي گفتمان هندس و هرست را مي توان در موارد زير خلاصه كرد .7

 .شيوه توليد آسيايي فئودالي متشكل از نظام ارباب و رعيتي وجود نداردهيچ الف ـ 

  .گرايانه بررسي شود  براساس روشي غيرتكاملدباي انتقال از يك شيوه توليد به شيوه ديگر، ميب ـ 
  .ارزش نگرش تاريخي به عنوان يك حوزه مطالعاتي، قابل نقد و رد استج ـ 
 .استتوليد، غيرممكن خصوص شيوه  يك تئوري عمومي در  د ـ

بندي اجتماعي بايد در قالب اصل عليت مـادي بـا توجـه بـه روابـط واقعـي موجـود كـه          صورتهـ ـ  
 .كند، تحليل شود تأثيرات مشخص توليد مي

ماركسيسم، به جاي تحليل واقعيات و ساختن يك تئوري بر اين اساس، ابزارهاي تئـوريكي ارائـه               وـ  
 .است از قبل مشخص دهد كه نتيجه و برون داد آن مي

و به جاي آن، بايد بر روي منازعات طبقاتي تأكيد          . شناسي، دشمن ماركسيسم حقيقي است      غايتزـ  
كرد كه خود در جهان خارج و واقعي بـه جـاي نگـرش ذهنـي موجـود جهـت تحليـل كفايـت            

 .كند مي
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چيـزي كـه اغلـب در    گيري نمايند؛   اجازه داد تا در مورد نتايج، تصميمدهاي نظري نباي  به مدلك  ـ

اي مانند فهـم هژمـوني در         هاي ويژه   افتد، جايي كه فرمول     سنت ماركسيسم كلاسيك، اتفاق مي    
 .يابد صورت لزوم جهت تضمين ارائه نتايج حقيقي و واقعي گسترش مي

 .هاي اجتماعي سابق تحليل كرد توان بر اساس صورتبندي داري را نمي سرمايهل ـ 

خ، نه فلسفه تاريخ و نه راهنمايي ثابت جهـت نـشان دادن چگـونگي تغييـر     ماركسيسم نه علم تاريم ـ  
 .استهاي فرهنگي  موقعيت كنوني ما و تحليل براساس مؤلفه

داري منـتج شـود بـه همـين      هيچ چيز در درون فئوداليسم وجـود نـدارد كـه از درون آن سـرمايه    ن ـ  
 .سوسياليسم به وجود آيدداري وجود ندارد كه از آن  ترتيب، هيچ چيز در درون سرمايه

هاي سياسي و ايدئولوژيكي زنـدگي بـه سـطح اقتـصادي و اولويـت قائـل شـدن بـراي           وـ تقليل جنبه 
  .باشد هاي كلاسيك مورد قبول نمي اقتصاد بر طبق نظرات ماركسيت

، اي سياسـي اسـت     ها و پديده   به اعتقاد لاكلاو و موفه، نظام روابط اجتماعي نيز برآمده از گفتمان            .8
هـايي كـه     بنـابراين، گفتمـان   . غيراسـتوار اسـت    طرد   به اين معنا كه بر اعمال قدرت و ضديت و         

لاكـلاو و   . انـد   سياسـي  هـايي ذاتـاً    بخشند، سـازه   سازند و به فهم ما از جهان نظم مي         جامعه را مي  
 از اين منظر، سياست مفهومي ثانوي و مشتق از        . كنند موفه، سياست را از امر سياسي تفكيك مي       

. امر سياسي به وجود دائمـي منازعـه و ضـديت در جامعـه اشـاره دارد           . شود امر سياسي تلقي مي   
سـازانه   اي خـصمانه و غيريـت      اي همواره رابطه   منازعه ذاتي همه جوامع است، زيرا در هر جامعه        

اما سياست مجموعه اي از اعمال، گفتمان ها و نهادهـايي اسـت كـه در پـي ايجـاد                    . وجود دارد 
توانـد    و سازماندهي اجتماعي در شرايطي است كـه همـواره بـه صـورت بـالقوه مـي                  نظم خاص 

هـايي اشـاره     سياست به فرايندها و شـيوه     . آميز باشد، زيرا كه تحت تاثير امر سياسي است         منازعه
سياست . كنيم  دارد كه ما در طي آن جامعه را پيوسته با طرد احتمالات و تثبيت موقت ايجاد مي                

امر سياسي عرصـه منازعـه بـين        اما  . گيري اجتماعي را بر عهده دارد      عه و تصميم  سازماندهي جام 
هـا بـراي تثبيـت شـدن و غلبـه بـر سـايرين اسـت و زمـاني كـه گفتمـاني مـسلط شـد و                              گفتمان

 objectivityعينيـت  . گيـرد  ها و رقباي خود را طرد كرد، جامعه عينيت يافته شكل مي     جايگزين
بيت شده و جامعه شكل گرفته اسـت، عينيـت، گفتمـاني اسـت كـه      يك گفتمان تبلور يافته و تث    

هايش را طرد كرده و سيطره هژمونيك خود را گـسترش داده و سـاماندهي                 ها و بديل    جايگزين
در اين شرايط، گفتمان تثبيـت شـده، طبيعـي و دائمـي بـه نظـر                 . جامعه را در اختيار گرفته است     
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هـاي بـديل    ها و گفتمان زماني كه جايگزين. ندگرد هاي سياسي آن فراموش مي   رسد و ريشه    مي

در اين زمـان،  . كند فراموش شوند، گفتمان غالب خود را به عنوان تنها گزينه حقيقت مطرح مي       
امـا  . خواهـد   بيند كه او مـي      نگرد و آن را آن گونه مي        جامعه از منظر گفتمان مسلط به جهان مي       

هـاي جديـد    بنـدي  ي سياست شوند و با مفصل    هاي طردشده مي توانند هر زمان وارد باز         گفتمان
به مسئله تبديل گردند و حقيقت ادعايي گفتمان هژمونيك را بـه چـالش كـشند و بـا تزلـزل در           
اركان آن نيروهاي اجتماعي را از گرد آن پراكنده سازند و آنان را از يقين به ترديـد كـشيده و                     

ست خـورده از تـداوم كامـل        بنابراين، وجود غير هـر چنـد خفيـف و شك ـ          . مجذوب خود كنند  
  .كند گفتمان عينيت يافته جلوگيري مي


